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نیمه خالی یك روایت
 بازپس گیــری فاو هــم احتمالا بی تأثیــر از همین 
سلاح های دریافت شده نبوده است. آمریکایی ها اما هم 
عجله داشتند که گروگان هایشان زودتر آزاد شوند و هم 
برخی اختلافات با ایران را به این بهانه، حل کنند؛ برای 
همین هیأتی را عازم ایــران کردند، بدون اینکه هویت 
آن اعلام شود. هیأتی که در میانشان مك فارلین و الیور 
نورث، عضو شورای ملی امنیت ایالات متحده آمریکا، 
حضور داشــتند. آمــدن آمریکایی ها به ایران، ســودی 
نداشــت و کیك و کلید و انجیلشان هم پس فرستاده 
شــد. آنها تقاضای دیدار با ســران نظام را داشتند که 

عملی نشد و بعد از چند روز بازگشتند.
ماجرای کانال دوم

اما آنچه رضایی درباره آن صحبت می کند، مرحله 
یا کانال دوم در ماجرای مك فارلین اســت. مرحله دوم 
بعــد از آمدن و رفتــن هیأت آمریکایی آغاز می شــود 
و از قضا، پای برادرزاده هاشــمی هم در میان اســت. 
اما محســن رضایی هیچ توضیحی دربــاره این قضیه 
نمی دهد. در مرحله دوم است که نقش برادر محسن 
پررنگ می شود. براساس کتاب «ماجرای مك فارلین»، 
آمریکایی ها بعد از ناکام ماندن ســفر مك فارلین، تلاش 
می کنند از کانال دیگری دوباره وارد شــوند و در نهایت 
با علی هاشمی، برادرزاده هاشمی رفسنجانی که برای 
معالجه به لندن رفتــه بود، تماس می گیرند. ماحصل 
این تماس، ملاقاتی در بروکســل است. علی هاشمی 
در بازگشــت به ایران، به دیدار عمو مــی رود و درباره 
تماس هایی که در ســفر لندن با او برقرار شــده بوده، 
گزارش می دهد. اما هاشــمی که تمایلی به بازشــدن 
موضوع ندارد، همه چیز را کتمان می کند و به برادرزاده 
می گوید که با کسی دراین باره سخن نگوید. کنجکاوی 
علی هاشــمی اما او را وادار می کند ســراغ محســن 
رضایی برود. او گفته اســت: «محسن رضایی به دلیل 
اینکه اصولا در این گونه مســائل و تأمین سلاح، مرتبط 
به جنگ است و می تواند در سرنوشت جنگ تأثیرگذار 
باشد، ابراز می کند که مسائل جنگ اصولا باید از طریق 
وی پیگیری شــود نه از طریقی دیگر». محسن رضایی، 
فرمانده وقت ســپاه کــه احتمالا در مرحله نخســت 
ارتباط گیــری آمریکایی ها و آمــدن مك فارلین به ایران 
چنــدان نقش آفرین نبــوده، از این فرصت اســتفاده و 
برادرزاده هاشــمی را ترغیب به تماسی دوباره می کند 
و زمانــی که علی هاشــمی از مخالفت عموی خود با 
ادامــه دادن ماجرا خبر می دهد، رضایــی می گوید که 
خودش موضوع را به هاشمی خواهد گفت. براساس 
مطالب کتــاب ماجــرای مك فارلین، رضایــی و علی 
هاشمی جلسات خود را ادامه می دهند. رضایی در این 
جلســات، خطوط کلی و نحوه برخورد با آمریکایی ها، 
فهرست تسلیحات و اطلاعات لازم را به علی هاشمی 
می دهد و قرار می شود، اعتماد آمریکایی ها هم مجددا 
جلب شــود. احتمالا توپ های ۱۵۵ میلی متری ای که 
رضایی در برنامه تلویزیونی به آن اشاره می کند، مربوط 
به این مرحله بوده نه مرحله نخســت. علی هاشمی 
بعد از ملاقات با محســن رضایی، بــا «البرت حکیم»، 
یکــی از دلالان ماجرای مك فارلیــن، تماس می گیرد و 
آمادگــی اش را برای ملاقات بعدی اعلام می کند. علی 
هاشــمی در بازگشــت از ســفر، پیش محسن رضایی 
می رود و گزارش ســفر را به او می دهــد. رضایی هم 
ابراز می کند گزارش سفر را نه تحت عنوان گزارش سفر 
برادرزاده، بلکه به عنوان سفر مأموری به نام اسکندری، 
به اطلاع هاشمی خواهد رساند. علی هاشمی در سفر 
دیگــری هم به آلمان می رود؛ امــا در نهایت همه این 
ماجراها با افشاگری های مجله الشراع لبنان و بعد هم 
سخنرانی هاشمی رفسنجانی به درخواست امام در نماز 

جمعه درباره سفر هیأت آمریکایی، به پایان می رسد.
دلخوری رضایی از  اطلاع یافتن هاشمی

در کتاب ماجــرای مك فارلین آمده اســت بعد از 
انتشار خبر آمدن آمریکایی ها به ایران، موضوع حضور 
علی هاشــمی در مذاکرات از ســوی همسر و مادر او 
به اطلاع محمد هاشــمی می رسد و به علی هاشمی 
که آن زمــان در جبهه بوده، تلفنی اطلاع می دهند به 
تهران بازگردد و همه ماجرا را به هاشمی رفســنجانی 
بگویــد؛ در همین زمان محســن رضایــی هم متوجه 
تصمیم خانواده هاشمی می شود و از اینکه مسائل از 
طریق خانواده به هاشــمی انتقال یافته، ناراحت شده 
و می گوید که بهتر بــود از طریق خود او این کار انجام 
می شد. محســن رضایی به علی هاشــمی می گوید: 
«اگر می خواهی می توانی به تهران برگردی. مســئله 
دیگر پایان یافته است و می توانی همه چیز را توضیح 
بدهی». به نوشته کتاب ماجرای مك فارلین، «محسن 
رضایی متذکر می شــود علــی هاشــمی در برابر هر 
خواستی اعلام می کند که به خواسته و هدایت محسن 
رضایی عمل کرده اســت. این واکنــش فرمانده وقت 
سپاه این طور معنی می دهد که محسن رضایی درباره 
فعالیت های مرحله دوم رأســا با علی هاشمی عمل 
کــرده و با هیچ کس، هیچ مشــورتی انجام نداده بوده 
است». در خاطرات پنجم آذر ۶۵، هاشمی رفسنجانی 
با اشــاره بــه ملاقاتی که بــا رضایی داشــته، ضمن 
اشتباه خواندن اقدام رضایی، آمده است: «اما از طرفی 
به ایشان حق دادم زیرا احساس نیاز به سلاح را بیش 
از دیگــران دارد و فکــر کرده با در صحنــه قرارگرفتن 
برادرزاده من، پیشــرفت کار بهتر خواهد شــد». علت 
لورفتن خبر ســفر هیأت آمریکایــی در ایران هم هنوز 
مشخص نیســت. برخی پای بیت آیت االله منتظری و 
مهدی هاشمی (برادر داماد آیت االله منتظری) را وسط 
می کشند؛ برخی می گویند منوچهر قربانی فر که مدعی 
بود پولش را کامل نگرفتــه، خبر را به طریقی لو داده 
اســت. هرچه بود با انتشار خبر در مجله الشراع، امام 
هم به هاشمی رفســنجانی زمــان داد در نماز جمعه 

ماجرا را برای مردم بازگو کند.
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نوشته ای از هاشمی رفسنجانی درباره ۸ سال 
جنگ تحمیلی

دقت و درایت امام در ماجرای 
قبول قطع نامه ستودنی بود

روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام  �
مطلبــی تحت عنــوان «نگاه جامع فرمانده هشــت 
ســال دفاع مقدس درباره علل شروع، تداوم و پایان 
جنگ تحمیلی هشت ســاله عــراق علیه جمهوری 
اسلامی» منتشــر کرده اســت. در این مطلب که به 
قلم اکبر هاشمی رفســنجانی است، آمده: «اینجانب 
به عنوان کسی که از نخستین روزهای شروع تا پایان 
جنگ در مســئولیت های مختلف سربازی از سربازان 
و پاســداری از پاســداران و یــك روحانی جان برکف 
بودم، وظیفه خویش می دانم که در سالگرد آغاز آن 
حماسه جاویدان به همه پدران و مادران و خواهران 
و برادران درود و دست مریزاد بگویم و یادآوری کنم 
که نکند در مقابل این امدادهای الهی فردای قیامت، 
در بزم اولیا و انبیا و در پیشــگاه شــهیدان شــرمنده 
باشــیم». در ادامه آن هم می خوانیــم: «۶۳۶ مورد 
تجاوزات مرزی، حفر ۵۰ حلقــه چاه نفت غیرمجاز 
در نوار مرزی، حمایت از گروه های خرابکار، حمایت 
از کودتای نوژه، اعــزام خرابکار به ایران و انفجار در 
مراکز جمعیتی و اقتصــادی، تکرار ادعاهای امارات 
دربــاره جزایر ســه گانه، حملــه هوایی بــه گمرك 
بهرام آبــاد در تاریخ ۵۸/۱/۱۳، هجوم به خســروآباد 
در تاریخ ۵۸/۱/۱۴، اعلام برژینســکی مشــاور امنیت 
آمریــکا مبنی بــر اینکه هیچ تضــاد اصولی با عراق 
ندارند، پیشــنهاد تأمین امنیت مرزهای دو کشــور با 
عنوان طرح ســیمرغ از ســوی ایــران و رد این طرح 
از ســوی عراق، حمله هوایی به پاوه در خرداد ۵۸، 
ملاقات وزیر خارجه ایران با صــدام در هاوانا، تأکید 
صدام بر حمایت از اقلیت های قومی ایران در هفتم 
فروردیــن ۵۹، اعلام آمادگی بــرای جنگ با ایران در 
تاریخ ۵۹/۱/۱۲، تأکید بر حاکمیت عراق بر خوزستان 
در تاریخ ۵۹/۲/۴، ۱۳ حملــه هوایی به مراکز نفتی، 
تحویل یادداشــت رســمی عراق بــه کاردار ایران و 
مطالبه ســرزمین های مورد ادعا در تاریخ ۵۹/۶/۱۶، 
ســخنان صــدام در اجتمــاع وزرای خارجــه عرب 
درخصــوص بازپس گیــری ســرزمین های عراقی در 
تاریخ ۵۹/۶/۲، نامه عراق به ســران هشت سازمان 
بین المللی و ادعای ارضی نســبت به ایران در تاریخ 
۵۹/۶/۲۳ و ســرانجام لغو یك طرفــه پیمان الجزایر 
در تاریخ ۵۹/۶/۲۶ زمینه ســازی های رژیم منحوس 
بعث عراق برای شــروع یك اتفاق شــوم تاریخی در 
جغرافیای استراتژیك خاورمیانه بود که هشت سال 
تمام توانایی های بالقوه و بالفعل دو ملت مسلمان 
منطقه را صرف خواســته های نامشــروع دشــمنان 
اســلام کرد... تجاوز عراق شــروع شد و ارتش بعث 
با جنایات غیرقابل وصف به پیشروی راهپیمایی گونه 
خویش در مناطق اشغال شــده ایران اسلامی ادامه 
می داد و مسئول مربوطه در داخل اولا هرگونه ندای 
دلسوزانه را دخالت در امور خویش می خواند و ثانیا 
به دشــمنی که آمــده بود تا ظرف یــك هفته همه 
ایران را تســخیر نماید، زمین مــی داد و به اصطلاح 
زمان می گرفت!!شــهرهای ایــران در طول مرزهای 
آبــی و خاکی جنوب، غرب و شــمال غرب یکی پس 
از دیگری اشغال می شد و حتی خرمشهر پس از ۳۲ 
روز مقاومت جانانه مردمی ســقوط کرد و دشمن تا 
پشــت دروازه های آبادان، اهواز، اندیمشك، دزفول، 
کرمانشــاه و مریوان آمد و بنی صدر که علاوه بر امور 
اجرائی، جانشــینی فرماندهی کل قوا را در دســت 
داشــت، با بخل سیاسی، اولا گزارش های دلبخواه به 
امام و مــردم می داد و ثانیا در دادن امکانات محدود 
نظامی به ســپاه پاســداران و نیروهای مردمی دریغ 
می کــرد... به یاد دارم که در یکــی از پرمخاطره ترین 
ســفرها بــه آبــادان، در زمــان محاصــره، یکــی از 
فرماندهان ســپاه با حالتی بغض کرده از عدم شلیك 
گلوله های توپ توسط ارتش گله کرد و وقتی علت را 
از فرماندهان ارتش حاضر در آبادان پرسیدم، دستور 
اکید سرفرماندهی ارتش مبنی بر منع شلیك را بهانه 
آوردند. موضوع را با امــام مطرح کردم و وقتی امام 
از بنی صدر پرسیدند، در جواب گفت: «اولا از این نوع 
گلوله ها خیلی محدود داریم و ثانیا قیمت هر گلوله 
فلان مبلغ اســت».در ادامه این مطلب آمده اســت: 
«در همان ایام در آستانه یك سفر در فرودگاه تهران، 
یکی از فرماندهان ارتش با ترس و دلهره فراوان خود 
را به آیت االله خامنه ای رســاند و گفت: نه تنها قیمت 
این گلوله ها زیاد نیســت، بلکه در زرادخانه ها و حتی 

در مناطق جنگی از این گلوله ها فراوان داریم. 
ادامه در صفحه ۱۹

حجت الاسلام «سیداحمد خمینی»، 
فرزند امام(ره)

 درباره نظر ایشان در زمینه 
استراتژی ایران پس از فتح خرمشهر 
گفته بود: «درباره مسائل خرمشهر، 

امام معتقد بودند
 بهتر است جنگ تمام شود

 اما بالاخره مسئولان جنگ گفتند ما 
باید تا کنار شط العرب (اروندرود) 

برویم تا بتوانیم غرامت 
خودمان را از عراق بگیریم

گروه سیاســت: «در دفــاع مقدس بعد 
وقفه  آزادی خرمشــهر می توانستیم  از 
شــش، هفت ماهه بدهیم و وارد خاک 
این ســخنان «محسن  عراق نشــویم». 
رضایی»، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، 
اســت که درباره ورود به خــاک عراق 
پس از فتح خرمشــهر، بیان کرده؛ البته 
در پاســخ به این ســؤال: «اگر بار دیگر 
فرمانــده ســپاه در دوران دفاع مقدس 
می شــدید، همــان راهبرد و مســیر را 
طــی می کردید؟». از موضــوع ورود به 
خــاک عراق مانند پایــان جنگ، پذیرش 
قطع نامه و ده ها موضــوع دیگر دوران 
دفاع مقدس، به وفور ســؤال شده است 
و بیشتر از ســؤالات، درباره این موضوع 
از ســوی فرماندهان جنــگ اظهارنظر 
شده اســت. «رضایی» که در برنامه ای 
تلویزیونــی صحبــت می کــرد، در بیان 
دلیــل چرایــی ایــن گفتــه اش، افزود: 

«آن زمــان اعــلام می کردیــم اگر دولت عــراق به 
خواســته های ما عمل نکند، ما وارد عراق می شویم. 
حتما او (صدام) به ما پاســخ نمــی داد؛ اما خود ما 
بدون اینکه چنین ســند تاریخی ایجاد کنیم، سرمان 
را انداختیــم پایین و از مرز عبــور کردیم». او با بیان 
اینکــه «این از بی تجربگی ما بــود»، ادامه داد: «اگر 
دوباره آن فرصت تکرار می شــد، حتما سر مرز جنگ 
را متوقــف می کردیم و خواســته های خودمان را از 
قــرارداد الجزایر و خســاراتمان مطــرح می کردیم. 
این شــاید تأثیری از نظر عملی نداشــت؛ اما از نظر 
سیاســی و ســندی، به درد امروز ما می خورد؛ یا در 
بحث های فرماندهان و دوســتان سیاسی، شاید بهتر 

می توانستیم یکدیگر را قانع کنیم».
او همچنیــن در بخــش دیگری از پاســخش به 
آن ســؤال، گفت: «بعضــا در فرماندهی، اصلاحات 
جدی می دادیم. در عملیات ها رعایت می کردیم. در 
بُعد غافلگیری بیشــتر رعایت می کردیم. در بعضی 
عملیات ها با احتیاط بیشــتری عمــل می کردیم. در 
کربلای ۴ به جای ۳۰ گردان می توانستیم با ۱۵ گردان 
بفهمیم دشمن در کجا ضعیف است و در کجا قوی. 
کربلای ۴ در حقیقت مقدمه ای شــد برای کربلای ۵. 
ایــن ۳۰ گردان از بین نرفتند ولــی قطعا گردان های 

کمتر تلفات کمتری می دادند».
مرحوم سیداحمد خمینی چه گفته بود؟

حجت الاســلام «ســیداحمد خمینــی»، فرزنــد 
امام(ره)، درباره نظر ایشان در زمینه استراتژی ایران 
پس از فتح خرمشــهر گفتــه بود: «درباره مســائل 
خرمشــهر، امام معتقد بودند بهتر است جنگ تمام 
شــود؛ اما بالاخره مســئولان جنگ گفتنــد ما باید تا 
کنار شــط العرب (اروندرود) برویم تا بتوانیم غرامت 

خودمان را از عراق بگیریم».
در ایــن مصاحبــه که در ســال ۱۳۸۷ از ســوی 
«بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس» 
منتشــر شد و ســایت «عصر ایران» آن را بازنشر داد، 
مرحوم «سیداحمد خمینی» گفته: «امام اصلا با این 
کار موافق نبودند و مي گفتند اگر بناســت شما جنگ 
را ادامــه بدهید، بدانید اگر ایــن جنگ با این وضعي 
که شــما دارید، ادامه یابد و شما موفق نشوید، دیگر 
این جنگ تمام شــدني نیست و ما باید این جنگ را تا 
نقطــه اي خاص ادامه بدهیــم و الان هم که قضیه 
فتح خرمشــهر پیش آمده، بهترین موقع براي پایان 

جنگ است».
امام)ره( اجازه ورود را به شهرها ندادند

در ارتبــاط با ورود به شــهرهای عــراق، آن گونه 
کــه «هاشمی رفســنجانی» روایــت می کنــد، امام 
خمینــی(ره) مخالــف آن بودنــد: «پــس از فتــح 
خرمشــهر، امام راحل به ما می گفتنــد مردم عراق 
را برادران خود بدانید و اجازه ورود را به شــهرهای 
عــراق ندادنــد و پس از شــنیدن منطــق نظامیان، 
گفتند بــه مناطقی وارد شــوید که مردم نباشــند و 
برای مقابله به مثل هم ۴۸ ســاعت قبل اعلام کنید، 
تا مردم فرصت داشــته باشــند شــهر را ترک کنند و 
خود را نجات دهند». حالا محســن رضایی که خود 
جزء همــان نظامیان رده بالا بود، اذعان مي کند ایران 
نباید وارد خاک عراق می شد. هاشمی در سخنانش 
به شــنیدن منطق نظامیان از سوی امام خمینی(ره) 
اشاره دارد که منظورش تشکیل جلسه شورای  عالی 

دفاع در حضور امام است.
در جلسه شورای عالی دفاع چه گذشت؟

«اکبــر  را  گذشــته  مذکــور  جلســه  در  آنچــه 
هاشمی رفســنجانی» در یــک مصاحبــه به صورت 
مفصــل توضیح داده اســت. او کــه آن زمان رئیس 
مجلــس و عضو شــورای عالی دفاع بوده اســت، 
می گویــد: «فکر می کنم اســتراتژی مهم قضیه، بعد 
از فتح خرمشــهر از طرف امام(ره) ارائه شد که یک 
راهنمایی برای بعد از آن بود که چه سیاســتی را در 
پیش بگیریم. از لحاظ تاریخی، در آن مقطع مباحثی 
داشــتیم که کاملا بین امــام(ره) و نیروهای نظامی 

بود».
او گفتــه که «فرماندهان ارتش و ســپاه چند روز 
پس از فتح خرمشــهر، در جلســه ای کــه به عنوان 
جلســه شــورای عالی دفاع بود، خدمــت امام(ره) 
رســیده بودند. من و آیت االله خامنــه ای هم بودیم. 
آن موقع من ســخنگوی شــورای  عالی دفاع بودم. 
خرمشــهر فتح شده بود و نیرو های ما خیلی شاداب 
بودند. نیروهای زیادی هم عازم جبهه ها می شــدند. 
عراقی ها هم خیلی سرخورده بودند. طبیعی این بود 

در تعقیب نیروهای فرارکرده بعثی وارد خاک عراق 
شویم و آنها را در خاک خودشان منهدم کنیم. جلسه 

هم برای این تشکیل شده بود که چه کار کنیم».
هاشمی رفســنجانی می گوید: «امام (ره) در قدم 
اول، هم بــا ورود به خاک عــراق مخالفت کردند و 
هم با ختــم جنگ که برای نظامی ها یک مشــکلی 
پیــش آمده بود و بــا منطق آنها ســازگار نبود. آنها 
می گفتند اگر عراق بفهمد ما پشــت مرز می ایستیم 
و داخل خاک نمی شــویم، با خیال راحت قوای خود 

را بازسازی می کند. 
به علاوه مقدار زیادی هم از ارتفاعات سرشــکن 
ما را در غرب در اختیار دارد و ممکن اســت بار دیگر 
با تجربه بیشــتر و حمایت دیگران به شــکل دیگری 

حمله اش را آغاز کند».
او گفتــه «بــا اینکه شــخصیت امــام(ره) زبان 
نظامی هــا را مقــداری کُنــد می کرد، ولــی انصافا 
کارشناســانه حــرف زدند و گفتند: اینکه ما دشــمن 
منهــزم را تعقیب نکنیم و به آنها فرصت تجدید قوا 
بدهیم، با منطق نظامی نمی خواند. اگر ما بخواهیم 
جنگ را ادامه دهیم، نمی توانیم بگوییم که ما تا مرز 
می آییم. بعد از این دیگر دشمن چه مشکلی دارد؟».
هاشمی رفســنجانی ادامه داد: «امــام هم با آن 
روحیــه ای کــه داشــتند، در مقابل منطــق خاضع 
بودند و با همه قاطعیتی که داشــتند، منطق اینها را 
پذیرفتنــد و گفتند که راه دیگــری انتخاب کنید. چند 
دلیل آوردند که نباید وارد خاک عراق شــویم که قبلا 

هــم گفته بودند. یکــی این بود 
که بــا ورود ما به خــاک عراق، 
مردم عــراق هــم آن گونه که 
الان روحیه آنها با ماست،(چون 
مــردم عــراق در جنگ بیشــتر 
طرفدار مــا بودند و علاقه ای به 
صدام نداشتند) آن موقع حس 
وطن خواهی آنها باعث می شود 
پشت ســر دولت و ارتش عراق 
دنیای عرب  اینکه  بایستند، دوم 
هم احســاس خطــر می کند و 
روحیه ناسیونالیســم عربی گُل 
می کنــد و بــرای عــراق نیروی 

زیــادی می گذارند، ســوم هم اینکه جهــان حاضر 
نیســت این گونه ببیند که ما عــراق را تصرف کردیم. 
همه اینها باعث می شــود که کار ما در جنگ مشکل 
شــود. بعد هم یک دلیل انســانی و دینی را اضافه 
کردند و گفتند که مردم عراق دوســتان ما هستند و 
مــا در آینده با مردم عراق باید کار کنیم و آنها هم به 
ما تکیــه خواهند کرد. ما نباید به مردم عراق صدمه 
بزنیم؛ چراکه یکی از اهداف ما در ادامه نجات مردم 
عراق از دســت بعثیان خون آشام بود .تا حالا آنها به 
کشــور ما آمده بودند و ما با آنها به عنوان متجاوزین 
می جنگیدیم. وقتی که به آنجا رفتیم مردم آســیب 

می بینند. 
این به قســمت بعدی هم که می خواهم بگویم، 
مربوط می شود از این جهت همه اینها در جنگ برای 
ما یک راهنما شد». او درباره نتیجه جلسه هم گفت: 
«با پیشــنهاد امام، راه حلی انتخاب شد و دیگران هم 
قبول کردنــد و آن این بود که اگــر می خواهید وارد 
خاک عراق شوید و ضرورت دارد وارد شویم در جایی 
وارد شــویم که مردم نباشند یا خیلی کم باشند. شما 
چنیــن جایی را پیــدا کنید و وارد خاک عراق شــوید 
تا هم قدرتتان را نشــان بدهید و هم خاطر دشــمن 
راحت نشــود. این استراتژی شد که امام به ما دادند. 
در آن جلسه من و آیت االله خامنه ای بحثی نکردیم. 
چون ما نظامــی نبودیم، آنها بحث می کردند. با این 

جمع بندی از خدمت امام بیرون آمدیم».
ضمیمه  را  عــراق  خــاک  نمی خواســتیم  ولایتی: 

خودمان کنیم
علی اکبر ولایتی، عضو شورای عالی دفاع در کتاب 
«اســرار مکتوم» در پاسخ به این سؤال که «منتقدین 
می گویند که در آن مقطع (پس از فتح خرمشــهر)، 
خصوصــا نظامی هــا، امــام را مجبور کردنــد و در 
شــرایطی قرار دادند که ایشــان مجبور شدند ادامه 
جنگ را بپذیرند، آیا صحیح است؟»، می گوید: «ادامه 
جنگ را؟ نه، این طور نیســت. دریافت من این است 
که امــام از اول مخالف ورود به خــاک عراق بودند 
و این درســت است. ولی بعد، اســتدلال هایی شد و 
این طور نبود که این استدلال ها را تنها نظامی ها کرده 
باشند. همه کسانی که مشورت ها را می دادند، اعم از 

نظامی، سیاسی و غیره، نظرشان این بود که نمی شود 
بخشــی از خاک ما اشغال باشــد و ما در آنجا برای 
خودمان خط قرمز داشــته باشــیم و وارد نشویم». 
او درعین حال می گوید: «اســتراتژی ما واقعا دفاعی 
بــود، یعنی غرضی نبود که مــا برویم خاک عراق را 
بگیریم و ضمیمه خودمان بکنیــم. چنین چیزی نه 
در سیاســت های ما بود و نه تاریخ جنگ این را نشان 

می دهد».
ناکامی «رمضان»، پس از فتح خرمشهر

پیــش از فتح خرمشــهر، ایران ضربات بیشــتری 
بــه عراق وارد کــرده بود. حد فاصل مهــر ۱۳۶۰ تا 
خرداد ۱۳۶۱، چهــار عملیات از ســوی ایران انجام 
شــد که پیروزی های بزرگــی را نصیب ایــران کرد؛ 
عملیــات «ثامن الائمه» در مهر مــاه ۱۳۶۰ که منجر 
به شکست حصر آبادان شــد، طریق القدس در آذر 
ماه ۱۳۶۰، «فتح المبیــن» در فروردین ۱۳۶۱ و نهایتا 
«بیت المقدس» که از اردیبهشــت تــا خرداد ۱۳۶۱ 
ادامه داشت. بســیاری بر این عقیده اند که این چهار 
عملیات بزرگ، ضربات مهلکی بر پیکره ارتش عراق 

وارد کرد.
پس از فتــح خرمشــهر، بحث های زیــادی بین 
مقامــات ارشــد نظامی و سیاســی انجام شــد که 
موضوع بحث ها هم مشــخص بود؛ چگونگی ادامه 
جنگ و اســتراتژی ایران پس از ســوم خرداد ۱۳۶۱. 
این بحث ها هم نهایتا منجــر به عملیات «رمضان» 
شــد؛ عملیاتی که هدف از آن ورود و فتح منطقه ای 
از خاک عــراق و گرفتــن امتیاز 
اراضی برای پایان دادن به جنگ 

اعلام شده بود. 
عملیات رمضان گرچه برای 
ورود بــه خاک عراق بــود، اما 
عملیات موفقی نبود. در همین 
غلامپور»،  «احمد  سردار  رابطه 
از فرماندهان ارشد دوران دفاع 
مقدس و فرمانده قرارگاه کربلا 
در آن دوران به «شــرق» گفت: 
«از ســوم خــرداد ســال ٦۱ که 
تا  می شود  انجام  بیت المقدس 
دوم اسفند ٦۲ اراده دشمن این 
بــود که اجازه ندهد ما وارد خاکش بشــویم...ما در 
عملیات رمضان، با وجودی که در یک بخش موفق 
بودیم، در بخش هــای دیگر به موانع عراق برخورد 
کردیم و ناچار شدیم سرجایمان برگردیم». در همین 
ارتباط، ســردار «محســن رشــید»، از راویان دوران 
دفاع مقدس هم به «شــرق» گفته بود: «از عملیات 
رمضان تا آستانه عملیات خیبر، بلکه تا عملیات بدر 
که آنجا هم عملیات با قرارگاه مشــترک فرماندهی 
اجرا شد، کارها با ناکامی توأم بود». اما پس از حدود 
۱۸ ماه تــلاش برای ورود به خاک عــراق، نهایتا در 
عملیات «خیبر» ایران توانســت به قسمتی از طرح 
خــود در این عملیات مبنی بــر ورود به خاک عراق 

دست پیدا کند و جزایر مجنون را بگیرد.
راهبرد جنگ پس از خرمشهر

ســردار «حســین علایــی»، از فرماندهان ســپاه 
پاســداران در دوران دفــاع مقــدس در کتاب «روند 
جنگ ایران و عراق» درباره راهبرد ایران پس از فتح 
خرمشهر نوشته: «اگرچه امام خمینی انتظار داشتند 
نتیجه جنــگ کناررفتن صدام از قدرت باشــد، ولی 
عملا راهبرد ایران پس از فتح خرمشــهر، اجرای یک 

عملیات بزرگ و موفــق و تعیین کننده 
برای رسیدن به صلح از موضع قدرت 
بود. پیــش از آغاز عملیــات خیبر(در 
ســال ۱۳۶۲) در جلســات رؤسای قوا 
که بــا حضور فرزنــد امــام در تهران 
برگزار می شد، این بحث مطرح بود که 
چگونه می توان جنگ را پیروزمندانه به 

پایان رساند».
منتظر دستور  ورود

اظهــارات  برخــی  باوجودایــن، 
حاکــی از این اســت کــه در عملیات 
«بیت المقــدس» که منجــر به آزادی 
خرمشــهر شــد، طــرح ورود به خاک 
عراق گنجانده شــده بود. امیر سرتیپ 
«عبدالحســین مفید»، از افسران ارشد 
اطلاعاتــی قــرارگاه کربــلا و از افــراد 
مؤثــر در عملیــات «بیت المقــدس»، 
در گفت وگو با «شــرق» درباره اهداف 
«بیت المقدس» گفته بود: «بنا بر طرح 
موجــود، مرحلــه دوم، رفتن به ســمت خط مرز و 
رســیدن به خط مرزی بود و پس از آن مرحله سوم، 
ورود به خاک عراق و رســیدن به اروندرود از القرنه 
تا بصره و مرحله چهارم دفاع در همان منطقه. این 

طرح عملیات بیت المقدس بود».
تیرماه ۱۳۹۴ هم ســردار «غلامعلی رشــید»، از 
فرماندهــان ارشــد دوران دفاع مقــدس، در کتاب 
«اســرار مکتوم» می گوید: «ما تصورمــان بر این بود 
که بعد از فتح خرمشهر وقتی که شهر آزاد شد، یک 
مرحله ای باید داشــته باشــیم برای تأمین بیشتر این 
سرزمینی که از چنگ دشمن درآوردیم. نه به معنای 
«جای پا» که بعدا مفهوم پیدا کرد که مثلا این جای 
پا را بگیریم و بر دشــمن فشــار بیاوریــم برای اتمام 
جنــگ؛ نه به ایــن معنا نبوده؛ یعنی بــه این قصد و 
انگیزه و به این منظور نبوده. دقت داشته باشید زمین 
این منطقه به لحاظ جغرافیایی به گونه ای اســت که 
هیچ عارضه ای ســر مرز نیست و انگار که یک دیوار 
شیشه ای است. وســط بیابان یک خطی کشیده اند و 
گفته انــد آن طرفش عراق و این طرفش ایران. اینجا 
هیچ عوارضی مثل کوه، رودخانه، باتلاق و... نداریم. 
هیچی نداریــم، حتی یک خاکریز مثلا مســتحکمی 
که بگوییم وقتی آنجا رســیدیم یک اطمینانی هست 

برای اینکه ما این خاک را حفظ کنیم».
او در ادامه درباره عملیات «بیت المقدس» گفته: 
«در مأموریت قرارگاه فتح نوشته اند: مرز بین المللی 
را در ایــن منطقه تأمین کنید و آماده باشــید تا بنا به 
دستور، بلافاصله حرکت را برای مسدودکردن مسیر 
بصره به شــلمچه ادامــه داده و در کنار رود دجله 

پدافند کنید. 
ببینید اینجا که گفته، «نشوه» است. این پل است 
که عقبه دشمن اســت. ما وقتی می گوییم که بروید 
شرق دجله را تأمین کنید، یعنی این تکه را؛ اینجا یک 

شاخه ای از فرات می آید».
او افــزود: «از بُعد نظامی، ما بایــد توانایی این را 
داشته باشیم که تک را ادامه بدهیم به سمت شرق 
بصره و برویم این را تأمین کنیم. ما باید ساحل شرق 
دجله و مســائل شــط العرب را تأمین کنیم تا بشود 
درباره تأمین خرمشــهر، سرزمین های غرب رودخانه 
کارون، جنوب غــرب اهواز و این منطقــه اطمینانی 
پیدا کرد. هر شــخص نظامی- فارغ از اینکه بخواهد 
اصلا وارد خاک عراق بشود یا به اصطلاح، یک تغییر 
اســتراتژی بدهد- به لحاظ عملیاتــی و نظامی، باید 
چنیــن کاری را بکند. فرماندهی که در این ســرزمین 
می جنگد، باید تا حاشیه شرق دجله را تأمین کند. در 
مرحله آخر، این طور نوشتیم: بنا به دستور. این نکته 
بنا به دستور، یعنی هر کسی نمی تواند دستور بدهد، 
اگر یگانی آنجا رسید نباید خودش سرخود وارد خاک 

عراق شود، باید دستور بگیرد».
حالا بیش از ۳۴ سال از آن روزها و تصمیم ورود 
به خــاک عراق از طریــق عملیات رمضــان و دیگر 
عملیات ها می گذرد؛ اما ســخنان «محسن رضایی» 
مبنی بر اینکــه ورود به خاک عــراق، از بی تجربگی 
بود، می تواند فتح بابی باشــد برای بررســی بسیاری 
از اتفاقات و تصمیمات هشــت ســال دفاع مقدس؛ 
تصمیمــات و اتفاقاتی که بســیاری از آنها همچنان 
جزء «جعبه سیاه» جنگ هستند؛ مانند ۳۰ هزار نوار 
موجود منتشرنشده از آن دوران که «محسن رضایی» 
شنبه شــب در تلویزیون از آن صحبــت کرد و از آنها 

به عنوان «جعبه سیاه» نام برد.

تحلیل محسن رضایي از روند جنگ پس از فتح خرمشهر

بي تجربگي کردیم، نباید وارد خاك عراق مي شدیم
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